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بازار توضیح دهید. اگر اشتباه 
نکنم، ابتدا بازار اصفهان تعطیل 
شد و سپس این وضعیت به بازار 

پارچه فروشان و طلا فروشان 
تهران رسید. حتی اخباری مبنی بر 
تعطیلی 80 درصدی بازار تهران نیز 

منتشر شد. چگونه توانستید بازار را 
مدیریت کنید؟

وقتـــی بـــه وزارت اقتصـــاد رفتـــم، حدود 
دو مـــاه بود کـــه قانون مالیـــات بر ارزش 
افـــزوده تصویـــب و ابـــاغ شـــده بـــود. 
طبق قانـــون بایـــد از مهرمـــاه آن را اجرا 
می کردیـــم. همیشـــه انتقادی کـــه بنده 
در کنـــار قدردانـــی و تشـــکر از همکاران 
مالیاتـــی بـــه آنهـــا داشـــتم این بـــود که 
دوســـتان مالیاتی عموماً بـــه جنبه های 
اجتماعـــی و پیوســـت های فرهنگـــی کار 

کـــم توجهـــی می کنند.
البتـــه بایـــد اذعان کـــرد کـــه روی کاغذ، 
پیش بینـــی نمی شـــد کـــه در مقابل یک 
طـــرح اقتصادی مانند مالیـــات بر ارزش 
افـــزوده، یـــک واکنـــش منفـــی، آن هم 
با این شـــدت شـــکل بگیرد. بـــه عبارتی 
اگـــر بخواهم تجربه ام را به شـــما منتقل 
کنم باید بگویـــم: »ســـازمان مالیاتی ما 
به لحـــاظ فنـــی وتکنیکی بـــرای اجرای 
ایـــن طرح آمـــاده بـــود، امـــا پیش بینی 
چنین مســـائلی را نکرده بـــود.« نه تنها 
ســـازمان مالیاتی که ســـایر دستگاه ها و 
ســـازمان های مرتبط، کـــه عموماً چنین 
در  می کننـــد  پیش بینـــی  را  مســـائلی 
پیش بینی هـــای خود به احتمـــال ایجاد 
حـــوادث این چنینـــی هنـــگام اجـــرای 
ایـــن قانـــون، اشـــاره ای نکـــرده بودند. 
متأســـفانه چـــه در مراحـــل طراحـــی 
قانـــون، چـــه در مراحل تصویـــب و چه 
در مراحـــل اجـــرای قانون، به مســـائل 
اجتماعـــی و مدیریـــت افـــکار عمومـــی 
در ایـــن طـــرح توجه نشـــده بـــود و این 
نقطـــه ضعفـــی بود کـــه بنده بـــه عنوان 
وزیـــر اقتصـــاد ســـابق آن را می پذیـــرم. 
البتـــه شـــیطنت ها و فضاســـازی هایی از 
ســـوی عده ای صورت می گرفـــت که کار 
را ســـخت می کرد. ضمن اینکه کســـانی 
که می خواســـتند این قانون اجرا نشـــود 
با اعمـــال نفوذی که داشـــتند دیگران را 
در خط مقـــدم مخالفت بـــا دولت قرار 
داده بودنـــد. بـــه عنوان مثـــال با اجرای 
این قانـــون در حـــوزه طـــا و جواهرات 
شـــفافیت زیادی انجام می شـــد، ولی ما 
شـــاهد بودیم که بعضاً برخی از بقالی ها 
و ســـوپرمارکت ها که اصاً مشـــمول این 
قانـــون نمی شـــدند مغازه هـــای خـــود را 

تعطیل کـــرده بودند!

چرا؟ 	
بـــه دلیل عـــدم اطاع رســـانی صحیح و 
کافی ســـازمان مجـــری و درمقابل اطاع 
رســـانی های جهـــت دار و گمـــراه کننده 

فراریـــان مالیاتی.

به نظرتان، حاشیه هایی که  	
برای اجرای قانون مالیات بر ارزش 

افزوده پیش آمد آیا از جایی آب 
می خورد؟

قطعاً حاشـــیه هایی که رخ داد ریشه های 
سیاسی داشـــت. البته من منشأ صنفی 
را در حاشیه ســـازی آن روزهـــا مؤثرتـــر از 

منشأ سیاســـی می دانم.

دلیل اصناف برای عدم همکاری  	
با دولت چه بود؟ چون به یاد دارم، 

بهانه اصناف زمانی بحث عدم 
آموزش بود.

اینهـــا بهانـــه بـــود. الان کـــه دیگـــر همه 
آموزش دیده اند، پـــس چرا عده ای هنوز 
هـــم زیر بـــار نمی رونـــد؟ بلـــه؛ آن موقع 
بحث عـــدم آموزش را مطـــرح می کردند 
چـــرا کـــه می توانســـتند بـــه آن اســـتناد 

کننـــد. ضمن اینکه اشـــخاص و برخی از 
اصناف خـــاص بودند نه همـــه اصناف.

آیا قدرت سیاسی و اقتصادی  	
اصناف در ممانعت دولت مبنی بر 
عدم اجرای قانون مالیات بر ارزش 

افزوده تأثیرگذار بود؟
قطعـــاً همینطور بود. برخـــی از اصناف و 
تشکل های سیاســـی خاص بازار، تاش 
بســـیاری کردنـــد تـــا از قدرت سیاســـی- 
اقتصـــادی خود بـــرای جلوگیـــری و یا به 
تعویـــق افتادن اجـــرای قانون اســـتفاده 
کننـــد. در مطالعاتـــی که در ایـــن زمینه 
داشـــتم، متوجه شـــدم حتـــی در برخی 
از کشـــورها، پزشـــکان بـــا اجـــرای قانون 
مالیات بر ارزش افـــزوده مخالفت کرده 
بودند.)البتـــه در ایـــران اینطـــور نبـــود( 
متأســـفانه ســـازمان امور مالیاتی از این 
تجربیـــات بـــه خوبی اســـتفاده نکرد. به 
یـــاد دارم در آســـتانۀ ســـفر پاییـــزۀ بانک 
جهانـــی بـــودم کـــه اجـــرای ایـــن قانون 
شـــروع شـــد. آقـــای علـــی لاریجانـــی با 
بنـــده و آقای احمدی نـــژاد تماس گرفت 
و گفت: یک شـــخصی از بازار به مجلس 
آمده و می گوید: »بازار متشـــنج است.«
ماجـــرا از ایـــن قـــرار اســـت کـــه آقـــای 
لاریجانی به آقای احمدی نژاد پیشـــنهاد 
می دهـــد کـــه یـــک لایحـــه دو فوریتی به 
مجلس بیاوریـــد تا اجـــرای قانون مدتی 
عقـــب بیفتـــد. آقـــای احمدی نـــژاد هم 
درنهایـــت یک نامـــه به بنده نوشـــت که 
فعاً اجـــرای این قانون در بخش اصناف 
تعلیـــق شـــود. لایحـــه را تهیـــه و تنظیم 
کردیـــم، امـــا وقتـــی نـــزد رئیس جمهور 
رفتیم گفـــت: »نیازی به لایحه نیســـت، 
کار را آرام و بـــه تدریـــج جلـــو ببریـــد.« 
من از ایـــن حرف رئیس جمهـــور خیلی 
خوشـــحال شـــدم. اینکـــه او بـــه دنبال 
اجرای قانون اســـت نه توقـــف آن. برای 
من بســـیار امیدوارکننده بـــود. چون به 
نظـــرم اگـــر لایحـــه تعلیق برده می شـــد، 
قانـــون برای همیشـــه متوقف می شـــد. 
از ظرفیـــت قانون اســـتفاده شـــده و به 

تدریج اجرا شـــد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند  	
ضعف اطلاع رسانی در سازمان 
مالیاتی بزرگترین عامل ناکامی 

قانون بود. به عنوان مثال، روابط 
عمومی سازمان در برهه قبل و 

حین اجرای قانون، اجازه حتی یک 
نشست خبری رئیس سازمان با 

خبرنگاران را نداد. یعنی قانون 
در یک سکوت خبری اجرا شد. 

متاسٔفانه شاهد بودیم، بعد از اینکه 
آن اتفاقات ناگوار رخ داد و بازار 

تهران و اصفهان به تعطیلی کشیده 
شد، روابط عمومی وقت سازمان 
با تک تک رسانه ها وارد مذاکره 

شد و از آنها خواست با رئیس 
سازمان گفت وگوی خبری کرده و در 

رسانه های خود منعکس کنند.
در ایـــن مدت کوتـــاه من نمی توانســـتم 
کاری بکنـــم. مـــن 45 روز بعـــد از ورودم 
بـــه وزارت اقتصاد باید ایـــن قانون را اجرا 
می کـــردم. من هم مانند شـــما معتقدم 
ضعف در اطاع رســـانی مهمترین دلیل 
حاشیه ســـازی های ابتدایی برای اجرای 
قانون بـــود. ولی همه مســـأله این نبود. 

عده ای که بیشـــترین نقش در مقابله با 

اجرای قانون مالیات بـــر ارزش افزوده را 
داشـــتند نه تنها خأ اطاعاتی نداشتند 
بلکـــه بســـیار مطلع بودنـــد. لـــذا نباید 
مســـأله را بـــه حد یک کاســـتی در اطاع 
رســـانی تقلیل دهیم بلکه تقابل آگاهانه 
و اغـــوای عامدانه اطاعاتی نیز از ســـوی 
ذینفعـــان انجام می شـــد، البتـــه قانون 

اجرا شـــد و اتفاقاً نـــاکام نماند.

شـــده و ســـپس به رســـانه ها گســـترش 
پیدا کنـــد، ایـــن اختافات ســـازمانی به 

اختافات سیاســـی تبدیل می شـــود.
مـــن همیشـــه ســـعی کـــرده ام از ایـــن 
مســـائل اجتناب کنم، وگرنه همیشـــه 
ایـــن اختافـــات در دولت های مختلف 
وجـــود داشـــته اســـت. شـــما می دانید 
در دوره ای از تاریـــخ اقتصـــاد ایـــران، در 
دولت هـــای قبل از دکتـــر احمدی نژاد، 
رئیس کل بانک مرکـــزی با وزیر اقتصاد 
قهر بـــود. یا در یـــک مقطع دیگـــر وزیر 
اقتصـــاد بـــا رئیـــس ســـازمان برنامـــه و 
بودجـــه اختافـــات جدی داشـــت. به 
هرحـــال، هـــم بنـــده و هـــم همـــکاران 
دیگـــر، ایـــن تجربیـــات را دیـــده بودیم 
و ســـعی داشـــتیم بـــا ســـعه صـــدر بـــا 
مســـائل برخـــورد کنیـــم، وگرنـــه بـــرای 
مثـــال در خصـــوص شـــوک های ارزی و 
شـــیوه مدیریت بـــازار ارز در ســـال های 
92-91، دیـــدگاه وزارت اقتصاد با دیدگاه 
بانک مرکـــزی متفـــاوت بود. بـــا اینکه 
بحث هـــای داغـــی هـــم بین مـــا صورت 
می گرفـــت امـــا هیـــچ گاه ایـــن اختاف 
نظرهـــا بـــروز نکـــرد. فـــرض بنـــده این 
بـــود کـــه مســـئولیت کلـــی دولـــت بـــا 
رئیس جمهور است و درنهایت تصمیم 

آخـــر را او می گیـــرد.

دعواهای اقتصادی سیاسی داخلی 
در دولت، این است که از هنگامی 

که تقریباً شما به دولت اضافه 
شدید، ما شاهد دعوای چندانی 

در دولت نبودیم، یا اگر هم بودیم 
دیگر این دعوا به رسانه ها کشیده 

نشد.
 در بحـــث اختـــاف نظرها بایـــد به چند 
نکته توجه داشـــت. افـــرادی که دور یک 
میز بزرگ به نام کابینـــه در کنار یکدیگر 
می نشـــینند قبل از هر چیـــز باید بدانند 
همه بـــرای یک هدف واحـــد که اعتای 
کشـــور اســـت کار می کنند. لـــذا باید به 
نیـــات یکدیگـــر خوش بیـــن باشـــند. از 
آنجا که افراد مختلـــف در موقعیت های 
شـــغلی متفاوت قرار دارنـــد، می توانند از 
منظر ســـازمانی، منافع متفاوتی داشـــته 
باشـــند. برای مثال وزیر صنعت دغدغه 
راه انـــدازی و بهره بـــرداری کارخانـــه فولاد 
یـــا خودروســـازی را دارد و بـــرای این کار، 
تامٔیـــن بودجـــه اولویـــت اصلـــی وزیر به 
شـــمار مـــی رود. امـــا رئیـــس کل بانـــک 
مرکـــزی کنترل تورم و حفـــظ ارزش پول 
ملـــی را بزرگ ترین وظیفه و دغدغه خود 
می دانـــد. حالا اگر ایـــن مباحث به جای 
اینکـــه در یـــک تعـــادل فرابخشـــی حل 
شـــود، به یک چانه زنی سیاســـی تبدیل 

زیـــادی در  داوودی و جهرمـــی نقـــش 
تصمیم گیری ها داشـــتند. ممکن است 
یـــک زمانـــی رئیس جمهـــور در ارزیابـــی 
شـــخصی خودش، بـــه یک عضـــو کابینه 
نمـــره کمتری بدهـــد اما نظـــرات مثبت 
دیگران نســـبت به آن عضـــو کابینه، نظر 
رئیـــس دولت را تـــا حدی تعدیـــل کند. 
امـــا وقتـــی رئیس جمهـــور به عضـــوی از 
کابینـــه نمـــره کمتـــری بدهد و از ســـوی 
دیگران هـــم پالس های منفـــی دریافت 
کند بـــه هر حـــال می تواند مؤثر باشـــد.

 
احمدی نژاد پس از برکناری  	

مظاهری، در انتخاب بهمنی از شما 
مشورت گرفت؟

 
نـــه؛ اینطـــور نبـــود کـــه بـــه مـــن بگوید 
می خواهـــم بهمنـــی را منصـــوب کنم یا 
از مـــن بخواهد گزینه هـــای موردنظرم را 
مطرح کنـــم. این را هم به شـــما بگویم، 
آقـــای احمدی نـــژاد آدمـــی نیســـت کـــه 
یک هفته ای تصمیم بگیـــرد. به هرحال 
آقـــای بهمنی دبیرکل بانـــک مرکزی بود 
و رئیس جمهـــور از او شـــناخت داشـــته 
اســـت. همان طـــور که مـــرا بعـــد از یک 
شـــناخت حدود یک ســـاله انتخاب کرد، 
بدون شـــک برای آقای بهمنی نیز همین 
گونـــه بـــوده اســـت. البته قبـــل از اینکه 
حکم بهمنی توســـط رئیس جمهور امضا 
شـــود، ایشـــان به من گفت: »بـــا بهمنی 
بنشـــینید و در مـــورد یکســـری مســـائل 

تفاهـــم کنید.«
 

احمدی نژاد درباره برکناری  	
مظاهری و روی کارآمدن بهمنی 

می گوید: »مدتی است می خواهم 
تیم اقتصادی دولت را هماهنگ تر 

کنم. الان این اتفاق افتاده و با 
ورود بهمنی تیم هماهنگ تر شده 
است.« آیا تیم اقتصادی دولت با 

ورود آقای بهمنی، هماهنگ تر شد؟ 
البته آقای مظاهری در جایی گفته 
که بزرگترین اشتباه من در دوران 

ریاست بر بانک مرکزی این بود 
که آدمی مثل بهمنی را به بانک 

مرکزی آوردم. فکر می کنید بهمنی 
در 5 سالی که مدیریت ساختمان 
میرداماد را عهده دار بود، واقعاً در 

قامت یک رئیس کل ظاهر شد؟
 اگـــر یکـــی از معیارهـــای هماهنگی این 
باشـــد کـــه اختافـــات درون دولـــت به 
بـــا  بیـــرون کشـــیده نشـــود، حداقـــل 
ورود تیـــم جدیـــد، از ایـــن بابـــت تیـــم 
هماهنگ تری شـــکل گرفت. مـــن بارها 
گفته ام این تشـــریح یک واقعیت اســـت 
کـــه انســـان ها در طول مســـیر، قوی تر و 
پخته تر می شـــوند، یـــاد می گیرند و جلو 
می رونـــد. تجربه پذیـــر بـــودن در ذات 
انســـان اســـت. من معتقدم خـــود آقای 
احمدی نـــژاد بـــرای هماهنگ تـــر کردن 
دولـــت، قوی تـــر و پخته تر شـــده بود. به 
نظـــرم، اینکـــه احمدی نژاد ســـال 92 را 
پخته تر از احمدی نژاد ســـال 84 بدانیم، 
اشـــکالی نـــدارد. خیلـــی از حرف هایـــی 
کـــه آقایـــان مســـئول در دولـــت یازدهم 
در ســـال 91 می زدنـــد، امـــروز کارشـــان 
را دشـــوارتر کـــرده اســـت. وقتـــی امـــروز 
می خواهنـــد بـــه جامعـــه امید و نشـــاط 
بدهند کار ســـختی پیـــش رو دارند، چرا 
کـــه وقتـــی ســـرکار آمدنـــد همه چیـــز را 

ویـــران، تیره و تـــار معرفـــی کردند.
 

وقتی بهمنی رئیس کل بانک  	
مرکزی شد، شائبه هایی در رسانه ها 

مطرح می شود که قرار است 
صمصامی قائم مقام وی شود. شما 

در جریان بودید؟
 مـــن بـــه هیـــچ وجـــه چنیـــن چیـــزی 
ن  نـــا و معا ز  ا یکـــی  مـــا  ا  ، م نشـــنید
رئیس جمهـــور بـــه مـــن گفت کـــه قرار 
بود او قبل از من بـــه عنوان وزیر اقتصاد 
معرفی شود و آقای صمصامی معاون کل 
وی، یعنـــی معـــاون کلی وی بـــرای وزارت 
اقتصـــاد هنگامـــی کـــه برای سرپرســـتی 
وزارت اقتصـــاد منصـــوب شـــده، جـــزو 

برنامـــه بوده اســـت.

یکی از قوانینی که با ورود شما  	
به وزارت اقتصاد اجرا شد، قانون 

مالیات بر ارزش افزوده بود. در 
مورد اجرای این قانون و تعطیلی 

 شما در مقطعی شاهد اختلاف  	
نظرهای دو عضو تأثیرگذار کابینه 

»جهرمی- مظاهری« درمورد 
بنگاه های زودبازده بودید. در خود 

کابینه این اختلافات بروز و ظهور 
نکرد؟

 نـــه، اتفاقـــاً نکتـــه جالـــب همیـــن بود. 
آنقدری که این مســـائل بیرون از دولت 
و در رســـانه ها سروصدا می کرد در داخل 
کابینه سروصدا نداشـــت. زمانی که من 
وارد دولـــت شـــدم مناقشـــات در مـــورد 
بنگاه هـــای زودبـــازده بـــه پایان رســـیده 
بود و بیشـــتر بحث ارزیابـــی این بنگاه ها 

بود. ح  مطر

 با توجه به اینکه در آن برهه،  	
اختلاف نظرها درباره بنگاه های 

زودبازده در درون دولت به شدت 
زیاد شده بود واعضای کابینه نیز 

خیلی موافق اجرای طرحی با عنوان 
»بنگاه های زودبازده« نبودند، 
موضع رسمی شخص شما به 

عنوان وزیر اقتصاد چه بود؟
 مـــن موافـــق اجـــرای طـــرح بنگاه هـــای 
زودبـــازده بـــودم. اینکـــه می گوییـــد در 
درون دولـــت اعضـــای کابینـــه خیلـــی 
موافق اجرای طرح بنگاه هـــای زودبازده 
نبودنـــد، نمی دانـــم از کجـــا شـــنیده اید 
که کاماً اشـــتباه اســـت. اغلـــب اعضای 
دولت با کلیت این طـــرح موافق بودند. 
بنگاه هـــای زودبـــازده تجربیـــات موفقی 
در دنیـــا بویـــژه در کـــره جنوبـــی و چین 
با عنوان SMEs داشـــته اســـت. به طور 
کلـــی ایجـــاد بنگاه هـــای زودبـــازده یـــک 
اقدام کاماً کارشناســـی برای کاهش نرخ 
بیکاری در کشـــورها محســـوب می شود و 
اغلب دولت ها در جمهوری اســـامی نیز 
به این روش متوســـل می شوند. عاوه بر 
دولت آقـــای احمدی نژاد، در دولت آقای 
خاتمی نیـــز تجربه بنگاه هـــای کوچک با 
عنـــوان طـــرح ضربتی اشـــتغال امتحان 
شـــد. در دولـــت آقـــای روحانـــی نیـــز در 
بســـته خروج از رکود، بندی تحت عنوان 
بنگاه های کوچک و متوســـط وجود دارد 
کـــه همـــان بنگاه هـــای زودبـــازده دولت 
نهم اســـت که فقط تغییرنام داده است.

منتقـــدان یـــا بهتر اســـت با ایـــن عنوان 
از آنهـــا یاد کنـــم »اقتصاددانـــان منتقد 
دولـــت احمدی نـــژاد« بر ایـــن باورند که 
اختافـــات در دولت های نهـــم و دهم، 
ناشـــی از خـــأ فکـــری و نبود یـــک فکر 
واحـــد اقتصـــادی در درون دولـــت بود؛ 
مثاً در اختافات جهرمـــی و مظاهری، 
آقـــای احمدی نـــژاد، علی ســـعیدلو را به 
عنـــوان حکم بیـــن این دو نفـــر انتخاب 
می کنـــد که حتـــی بعدهـــا جهرمـــی در 
گفت وگـــو بـــا یکـــی از رســـانه ها اعـــام 
می کند »اصاً ســـعیدلو را قبول ندارم.«

 
با توجه به اینکه ایده ابتدایی  	

طرح بنگاه های زودبازده متعلق 
به آقای جهرمی بود، آیا شخص 
احمدی نژاد نیز جزو طرفداران 

جدی اجرای این طرح بود؟
 مـــن در آغـــاز و هنگام طـــرح بنگاه های 
زودبـــازده در کابینه حضور نداشـــتم. اما 
آن طور کـــه بعدها فهمیدم، احســـاس 
می کنـــم بـــاور رئیس جمهـــور ایـــن بود 
کـــه بنگاه هـــای زودبـــازده می تواند برای 
طبقات کم درآمـــد جامعـــه مؤثرتر بوده 
و در اقتصـــاد ایران اشـــتغال ارزان ایجاد 
کنـــد. ضمـــن اینکـــه هرگز ندیـــدم، وی 
از بنگاه هـــای زودبـــازده انتقاد کنـــد یا از 
اجرای چنین طرحی در دولت پشـــیمان 
باشـــد. البته برداشـــت من این است که 
آقـــای رئیس جمهـــور از نـــوع برخوردی 
کـــه بـــا بنگاه هـــای زودبـــازده می شـــد 
گایـــه داشـــت و معتقد بود: »بـــه دلیل 
بزرگ نمایـــی نواقـــص ایـــن طـــرح، آثار 

مطلوب آن دیده نشـــد.«
 

دلیل برکناری طهماسب  	
مظاهری چه بود؟ بنگاه های 

زودبازده و حواشی آن چه میزان 
در برکناری رئیس کل بانک مرکزی 

نقش داشت؟
رئیس جمهـــور  دلایـــل  تمـــام  از  مـــن   
بـــرای برکنـــاری طهماســـب مظاهـــری 
اطـــاع نـــدارم. امـــا آن زمان در ســـتاد 
اقتصـــادی دولت، افـــرادی ماننـــد دکتر 

دلایلبرکناریمظاهریازبانکمرکزیرانمیدانم
مـــن از تمام دلایل رئیس جمهور برای برکناری طهماســـب مظاهری اطلاع 

ندارم. اما آن زمان در ســـتاد اقتصادی دولت، افرادی مانند دکتر داوودی 
و جهرمی نقش زیادی در تصمیم گیری ها داشـــتند. ممکن اســـت یک 

زمانی رئیس جمهور در ارزیابی شـــخصی خودش، به یـــک عضو کابینه نمره 
کمتری بدهد اما نظرات مثبت دیگران نســـبت بـــه آن عضو کابینه، نظر 

رئیـــس دولت را تا حدی تعدیل کند. اما وقتـــی رئیس جمهور به عضوی از 
کابینه نمره کمتری بدهد و از ســـوی دیگران هـــم پالس های منفی دریافت 

کند به هر حال می تواند مؤثر باشـــد.

ـــرش بـ

تهیهگزارشسازمانمللبانظراحمدینژاد
بروید گزارش بحران اقتصاد 
جهانی را که توسط سازمان 

ملل تهیه شده است مطالعه 
کنید. خواهید دید که ادبیات 

و نگاه آنها تحت تاثٔیر ادبیات 
آقای احمدی نژاد قرار گرفته 

است. یعنی وقتی که آقای 
»دسکتو« وزیر امورخارجه 

اسبق نیکاراگوئه که یک 
کشیش است و طبیعتاً به 

آرمان های الهی واقف اســـت، دستور تشکیل یک کارگروه را می دهد، از دل این 
کارگروه، کتابی بیرون می آید که معتقد اســـت: حکمرانی اقتصاد جهانی باید 

اصلاح شود.

ـــرش بـ

تاریخشفاهی

در دوره ای از تاریخ 
اقتصاد ایران، در 

دولت های قبل از دکتر 
احمدی نژاد، رئیس کل 

بانک مرکزی با وزیر 
اقتصاد قهر بود. یا 

در یک مقطع دیگر 
وزیر اقتصاد با رئیس 

سازمان برنامه و بودجه 
اختافات جدی داشت. 

به هرحال، هم بنده 
و هم همکاران دیگر، 
این تجربیات را دیده 

بودیم و سعی داشتیم 
با سعه صدر با مسائل 

برخورد کنیم، وگرنه 
برای مثال در خصوص 
شوک های ارزی و شیوه 

مدیریت بازار ارز در 
سال های 92-91، دیدگاه 

وزارت اقتصاد با دیدگاه 
بانک مرکزی متفاوت 

بود. با اینکه بحث های 
داغی هم بین ما صورت 

می گرفت اما هیچ گاه 
این اختاف نظرها بروز 

نکرد. فرض بنده این 
بود که مسئولیت کلی 
دولت با رئیس جمهور 

است و درنهایت تصمیم 
آخر را او می گیرد
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